
اخـــال یا طرح بهانه‌های جدید از ســـوی 
طـــرف مقابـــل، بـــا تدبیـــر و هوشـــمندی 
خنثـــی شـــود. تجربـــه تحـــولات منطقـــه 
نشـــان می‌دهـــد هـــرگاه شـــرایط میدانی 
بـــه ســـمت خشـــونت، درگیـــری و تقابل 
نظامی حرکت کند، بازگشـــت به وضعیت 
عـــادی و ایجـــاد دوبـــاره فضـــای آتش‌بس 
و گفت‌وگـــو، دشـــوارتر خواهـــد شـــد. از 
ایـــن منظـــر، حفظ مســـیر دیپلماســـی و 
جلوگیـــری از بازگشـــت به چرخـــه تنش، 
اهمیـــت اساســـی دارد. در ایـــن میـــان، 
نبایـــد از نقـــش رژیـــم صهیونیســـتی در 
تحـــولات منطقـــه غافل شـــد. ایـــن نقش 
بایـــد به‌عنـــوان یکـــی از متغیرهـــای مهم 
در تحلیـــل رفتارهای منطقـــه‌ای و ارزیابی 
روندهـــای پیش‌رو، همـــواره مـــورد توجه 

قـــرار گیرد.
بـــه اعتقـــاد مـــن، باید تـــاش شـــود روند 
اجـــرای تفاهمنامه میـــان ایـــران و آمریکا 
ادامـــه یابـــد. بعیـــد نیســـت کـــه رژیـــم 
فرآیندهـــای  در  نه‌تنهـــا  صهیونیســـتی 
تصمیم‌گیری آمریکا، بلکه در طراحی‌های 
مرتبط با آینده منطقه نیـــز نقش‌آفرینی و 
مداخله کند و تلاش داشـــته باشد مانع از 
پیشرفت این تفاهمنامه و تحقق 

نتایج آن شـــود.
 

در این میان، نقش 
کشورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس 
را چگونه ارزیابی 
می‌کنید؟ بویژه 

کشورهایی مانند قطر، امارات و دیگر 
بازیگران عرب منطقه در شرایط 

کنونی چه راهبردی را دنبال خواهند 
کرد؟ آیا این کشورها تلاش می‌کنند 
تنش‌ها را مهار و مسیر دیپلماسی را 

حفظ کنند یا ممکن است با توجه 
به ملاحظات امنیتی و روابطشان 
با قدرت‌های فرامنطقه‌ای رویکرد 

متفاوتی در پیش بگیرند؟
بـــر همین اســـاس، تلاش می‌کننـــد روند 
تحـــولات بـــه شـــکلی مدیریـــت شـــود که 
منافـــع و نقش‌آفرینـــی آنهـــا در ســـاختار 
امنیتـــی منطقه حفـــظ شـــود. در همین 
بازیگـــران  مشـــارکت  بـــا  چارچـــوب، 
فرامنطقه‌ای از جمله کشـــورهای اروپایی 
و آمریـــکا، بـــه دنبـــال طراحـــی ترتیباتـــی 
هســـتند که همکاری‌هـــای امنیتی موجود 
را حفـــظ کـــرده و حتـــی آن را در ســـطوح 

جدیـــدی توســـعه دهند.
در واقع کشـــورهای عربی حاشـــیه خلیج 
فـــارس در پی آن هســـتند کـــه موقعیتی 
را کـــه در مقاطعـــی تحـــت تأثیـــر تحولات 
منطقه‌ای با چالش مواجه شـــده بود، بار 

دیگـــر تثبیت و بازســـازی کنند. 
ایـــران نیـــز بایـــد با شـــناخت دقیـــق این 
رویکـــرد، تحـــولات را با دقـــت و واقع‌بینی 
دنبـــال کنـــد. هرچنـــد ایـــن کشـــورها در 
ســـال‌های اخیر همکاری‌هـــای نزدیکی را 
میان خـــود شـــکل داده‌اند، امـــا در عین 
حال، اســـتمرار تعامل و گفت‌وگـــو با آنها 
بایـــد به‌عنوان یک ضرورت در دســـتور کار 
قـــرار گیرد. مدیریـــت این روابـــط و ایجاد 

کانال‌هـــای ارتباطـــی پایـــدار می‌توانـــد به 
ایران امکان دهد روندهـــای آینده منطقه 
را درک و بخشـــی از تحـــولات پیـــش‌رو را 

مدیریـــت کند.
در غیـــر این صـــورت، این احتمـــال وجود 
دارد کـــه برخـــی از کشـــورهای عربـــی به 
ســـمت شـــکل‌دهی یک رویکرد هماهنگ 
و جمعـــی حرکـــت کننـــد؛ رویکـــردی که 
ممکن است با مشارکت بازیگران دیگری 
از جمله رژیم صهیونیستی همراه شود. از 
این منظر، مدیریت ایـــن روند باید به‌طور 
جدی در دســـتور کار دســـتگاه دیپلماسی 

کشـــور قرار گیرد.
خوشـــبختانه دســـتگاه دیپلماســـی نیـــز 
در همیـــن چارچـــوب، مســـیر گفت‌وگو و 
تعامـــل را از طریـــق رایزنی‌های مســـتمر، 
و  ســـمی  ر ی  س‌هـــا تما  ، ت ا کـــر ا مذ
غیررســـمی و رفت‌وآمدهـــای دیپلماتیک 
دنبـــال می‌کنـــد. اســـتمرار ایـــن تلاش‌ها 
می‌تواند از شـــکل‌گیری ســـناریوهایی که 
برخی بازیگـــران منطقـــه‌ای در پی تحقق 

آن هســـتند، جلوگیـــری کند.
جـــاری،  شـــرایط  مدیریـــت  کنـــار  در 
ایـــران بایـــد بـــا نگاهـــی بلندمـــدت برای 
آینـــده روابـــط خود بـــا کشـــورهای عربی 
برنامه‌ریـــزی کنـــد. واقعیـــت این اســـت 
کـــه ظرفیت‌هـــای اقتصـــادی، تجـــاری و 
همچنیـــن پیوندهای انســـانی و اجتماعی 
میـــان ایـــران و ایـــن کشـــورها زمینـــه‌ای 
مهـــم بـــرای توســـعه همکاری‌هـــا، کاهش 
 ســـوءتفاهم‌ها و تقویـــت ثبـــات منطقه‌ای 

محسوب می‌شود.

بررسی تنش‌های نظامی اخیر  در گفت‌وگو  با محمد ایرانی، دیپلمات پیشین

در روزهای اخیر، تنگه هرمز به یکی از 
اصلی‌ترین کانون‌های تنش نظامی 
و امنیتی میان ایران و امریکا تبدیل 
شده است. با توجه به این تحولات 

آیا باید انتظار تشدید تنش‌ها و 
گسترش دامنه درگیری‌ها را داشت؟

بـــه اعتقـــاد مـــن، رونـــدی کـــه از هفتـــه 
گذشـــته در تنگـــه هرمـــز آغـــاز شـــده، 
 چشـــم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای منطقه 

ترسیم نمی‌کند. 
طبیعـــی بود که پس از امضای یادداشـــت 
تفاهـــم، انتظـــار بـــر این باشـــد کـــه همه 
طرف‌ها با مســـئولیت‌پذیری بیشـــتری از 

این دســـتاورد صیانـــت کنند. 
با این حـــال، آمریـــکا در ارزیابی تحولات 
زمینه‌هـــای  بـــه  توجـــه  بـــدون  اخیـــر، 
شـــکل‌گیری بحـــران و نقـــش اقدامـــات 
خـــود، تمام مســـئولیت را متوجـــه ایران 
کـــرده و تاکنـــون نشـــانه‌ای از بازنگـــری 
در رفتارهایـــش نشـــان نداده اســـت. در 
چنیـــن شـــرایطی، از نـــگاه تهـــران حفظ 
بازدارندگـــی و جلوگیـــری از تغییر موازنه 
امنیتی در تنگه بخشـــی از الزامات تأمین 

امنیـــت ملی محســـوب می‌شـــود. 
اگـــر از ابتـــدا ســـازوکاری روشـــن بـــرای 
مدیریـــت اختلافـــات، کنتـــرل بحـــران 
و جلوگیـــری از تشـــدید تنش‌هـــا میـــان 
طرف‌ها پیش‌بینی شـــده بـــود، احتمالاً 
امـــروز نـــه ایـــن ســـطح از تنـــش شـــکل 

می‌گرفـــت و نه منطقـــه تا این انـــدازه در 
معـــرض رویارویـــی قـــرار می‌گرفـــت.

با توجه به اوج گیری دوباره تنش 
در تنگه بویژه پس از دستیابی به 

تفاهم، آمریکا چه اهدافی را در 
شرایط کنونی دنبال می‌کند؟

تـــداوم ایـــن رونـــد بـــه هیچ‌وجه بـــه نفع 
طرفین نیســـت و باید از هر ظرفیتی برای 
مهـــار آن اســـتفاده شـــود. آمریـــکا به‌طور 
طبیعـــی پـــس از جنـــگ تـــاش می‌کند 
ابزارهـــای قـــدرت و اهرم‌هـــای راهبـــردی 
جمهـــوری اســـامی ایـــران را محـــدود یا 
از کارکـــرد مؤثـــر خـــارج کنـــد. در مقابل، 
جمهـــوری اســـامی ایـــران نیـــز همـــواره 
کوشـــیده اســـت ظرفیت‌هـــای قـــدرت و 
ابزارهای فشـــار طـــرف مقابـــل را تضعیف 
کند. این بخشـــی از منطـــق رقابت میان 

دو طرف اســـت. 
از  یکـــی  تنگـــه هرمـــز  میـــان،  ایـــن  در 
مهم‌تریـــن اهرم‌هـــای ژئوپلتیکـــی ایران 
محســـوب می‌شـــود. آنچـــه اکنـــون قابل 
مشـــاهده اســـت، این اســـت که آمریکا با 
بهره‌گیـــری از ظرفیـــت عمـــان، درصـــدد 
ایجاد مســـیری برای تردد شناورهاســـت؛ 
مســـیری که بدون هماهنگی بـــا ایران در 

حـــال پیگیری اســـت. 
چنیـــن اقدامی را می‌توان بخشـــی از یک 
راهبرد گســـترده‌تر برای کاهش اثرگذاری 

تنگـــه هرمز به‌عنـــوان یکـــی از مهم‌ترین 
برگ‌هـــای ژئوپلتیکـــی ایـــران تلقـــی کرد. 
نمونـــه‌ای از ایـــن رویکـــرد را پیش‌تـــر در 

پرونده لبنـــان نیز مشـــاهده کردیم. 
با وجـــود آنکه در بند نخســـت تفاهم‌نامه 
بـــر توقـــف کامـــل درگیری‌ها تأکید شـــده 
بـــود و ایـــن موضـــوع مـــورد توافـــق قـــرار 
گرفته بود، پـــس از آن آمریکایی‌ها تلاش 
کردند در واشـــنگتن بـــا طرف‌های لبنانی 
و اســـرائیلی، چارچوبـــی مـــوازی را تحت 
عنـــوان چارچـــوب توافق دنبـــال کنند. از 
نـــگاه من، ایـــن شـــیوه بخشـــی از الگوی 
رفتـــاری آمریکاســـت. بر همین اســـاس، 
تصـــور می‌کنم آمریکا به‌صـــورت همزمان، 
هم روند جنـــگ و هم مســـیر گفت‌وگو را 
وارد یـــک فرآیند فرسایشـــی کرده اســـت.

بنابراین نحوه مدیریت تحولات از 
سوی ایران اهمیت تعیین‌کننده‌ای 

پیدا کرده است.  ایران برای 
جلوگیری از تداوم این روند و 
مدیریت تحولات پیش‌رو چه 

رویکردی را باید در حوزه‌های نظامی 
و دیپلماتیک در دستور کار قرار دهد 
تا ضمن حفظ بازدارندگی از تشدید 

بحران نیز جلوگیری شود؟
نخســـتین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار 
گیـــرد، این اســـت که تنگه هرمـــز تاکنون 
یکـــی از مهم‌تریـــن و مؤثرتریـــن ابزارهای 
مذاکراتی ایران بوده و در مقاطع مختلف 
نیز کارکـــرد خود را نشـــان داده اســـت. با 
این حـــال، نـــگاه به ایـــن ظرفیـــت نباید 
صرفـــاً در چارچوب یـــک ابـــزار مذاکراتی 
محـــدود باقـــی بمانـــد، بلکه لازم اســـت 
تنگه هرمـــز به‌عنوان یک منبع ژئوپلتیکی 
پایـــدار و راهبـــردی مورد توجه قـــرار گیرد 
که در حال حاضر حساســـیت آن چندین 

برابر شـــده است.
این رویکـــرد از اهمیت ویـــژه‌ای برخوردار 
اســـت، زیـــرا در چنیـــن شـــرایطی، نحوه 
مواجهـــه با تنگـــه هرمـــز نیز بایـــد از یک 
نگاه مقطعی و مبتنی بر اســـتفاده موردی 
از یـــک اهـــرم، به یـــک نـــگاه بلندمدت و 
بـــه عنـــوان دســـتاورد راهبـــردی و دائمی 

تغییـــر کند. بـــه بیان دیگـــر، این ظرفیت 
بایـــد از یـــک »بـــرگ مذاکراتـــی« بـــه یک 
»دارایـــی ژئوپلتیکـــی پایدار« برای کشـــور 

تبدیل شـــود.
نکتـــه دوم ایـــن اســـت کـــه نبایـــد در هر 
موضـــوع و هـــر مقطعـــی، ایـــن ظرفیـــت 
را هزینـــه کـــرد. بـــه اعتقـــاد مـــن، باید با 
مجموعـــه‌ای از اقدامـــات هماهنـــگ و 
همه‌جانبه مانع از آن شـــد کـــه برای این 
اهـــرم ژئوپلتیکـــی، کارکـــردی محـــدود یا 

تاریـــخ مصـــرف تعریف شـــود. 
ایـــن در حالی اســـت کـــه این تنگـــه باید 
همچنـــان به‌عنـــوان یکـــی از مهم‌تریـــن 
دســـتاوردهای ژئوپلتیکی ایـــران در دوره 
پـــس از جنگ حفظ شـــود و جایگاه خود 
را در معـــادلات منطقـــه‌ای و بین‌المللی از 
دســـت ندهد. از همیـــن رو، در شـــرایط 
کنونـــی بیش از هـــر چیز بـــه تدبیر، درک 
دقیـــق از صحنه تحولات، نـــگاه آینده‌نگر 
و اولویت‌بندی هوشـــمندانه نیـــاز داریم؛ 
رویکـــردی که بایـــد بر مبنـــای اصل الاهم 
فی الاهم و با در نظـــر گرفتن منافع کلان 
کشـــور دنبـــال شـــود. تصمیم‌گیرنـــدگان 
کشـــور که در مقاطع گذشـــته نیز نشـــان 
داده‌اند بـــا تکیه بر عقلانیت و محاســـبه 
دقیق، در مســـیر تأمین حداکثری منافع 
ملـــی حرکـــت کرده‌انـــد، در ایـــن مقطع 
حســـاس نیز باید با همـــان رویکرد عمل 

. کنند

در همین راستا تفاهمنامه ایران و 
آمریکا که الان با چالش اجرا بویژه 

در زمینه تنگه هرمز مواجه شده، 
چه کارکردی می‌تواند داشته 

باشد؟
لـــب  قا ر  د کـــه  یی  ها رد و ســـتا د
تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا 

حاصل شـــده اســـت، باید 
تثبیـــت و وارد مرحلـــه 
اجرا شـــود. لازم اســـت 
ی  و ر پیـــش  نـــع  ا مو
مدیریـــت  آن  اجـــرای 

ی  ش‌هـــا تلا و  د  شـــو
احتمالـــی بـــرای ایجاد 

تنگه هرمز 
باید همچنان 
به‌عنوان یکی 

از مهم‌ترین 
دستاوردهای 

ژئوپلتیکی ایران 
در دوره پس از 

جنگ حفظ شود 
و جایگاه خود 
را در معادلات 

منطقه‌ای و 
بین‌المللی از 

دست ندهد
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گفت و گو

فاطمـــه غریبی / گروه دیپلماســـی-  با آغـــاز دور جدید تبـــادل آتش میان ایـــران و آمریکا که 
در پـــی اقدامات و کارشـــکنی‌های واشـــنگتن بار دیگر به بســـته شـــدن تنگه هرمز از ســـوی 
کشـــورمان انجامید، یکی از حســـاس‌ترین گلوگاه‌هـــای انرژی جهان دوباره بـــه کانون تنش 
نظامی تبدیل شـــده اســـت. در چنین شـــرایطی، نحوه مدیریت این گذرگاه راهبردی بیش از 
هـــر زمان دیگری بـــه یکی از مؤلفه‌هـــای تعیین‌کننده در معادلات سیاســـی و امنیتی منطقه 
بدل شـــده اســـت. »ایران« در گفت‌وگو با محمد ایرانی دیپلمات پیشـــین، ابعاد این تحولات 
را بررســـی کرده اســـت. به اعتقـــاد ایـــن دیپلمات پیشـــین، آمریکا بـــا اتکا بـــه ظرفیت‌های 
منطقه‌ای، به‌ویـــژه عمان، در پـــی کاهش کارکرد ژئوپلتیکـــی تنگه هرمز و کاســـتن از قدرت 
چانه‌زنـــی ایران اســـت؛ از این ‌رو تهـــران باید این ظرفیـــت را از یک اهرم مقطعـــی مذاکراتی 

به یک دارایـــی راهبردی و پایـــدار تبدیل کند.


